
  

  نگاهی دیگر به توس
  

  فاطمه جهان پور

  دانشگاه فردوسی مشهد

  

در پنجمین یشت . شود اي در خراسان اطلاق می در متون تاریخی و جغرافیایی نام توس هم بر پهلوانی ایرانی و هم بر منطقه

روسوكثخشدر گذرگاه  ویسهدلیرِ  لَی جنگجو آمده است که در برابر پسرانِ نام توس به عنوان ی 58و  53اوستا بندهاي 

)xšaθrō.suka (مقد تقاضاي کمک و یاري » اردویسوراناهید«جنگد و از ایزد بانو  سّ می در بالاي کنگ بلند

  )Geldner, 1889,Vol II,p: 90؛965و964،ص2ج؛307،ص1ج ،1370دوستخواه،.(کند می

ۀ ریش tusaة دانشمند آلمانی براي واژ» بارتلمه«. استۀ کلمه تاکنون نظر دقیقی ابراز نشده نام توس، معناي آن و ریشة دربار

taoš این ریشه داراي دو معنی خالی، تهی و پوك و نیز آزاد، ول و رها . داده است پیشنهادرا

تنها به معنی خالی و تهی بسنده کرده و ساخت  taosالبته رایخلت در ترجمه واژه )Bartholomae,1904,p:642&657.(است

taošaya عناي تهی شدن و سر خویش را از دست دادن آورده استرا به م).Reichelt ,1911,p:231 ، 567،ص1383؛دوستخواه 

  ) 571و 

داند و در توضیح این کلمه ترکیب  او را قهرمانی دلاور و جنگاوري ایرانی می tusaة ذیل واژ» وُفر ایر هم«از طرف دیگر 

tusāspa و معادل سانسکریت آن را  آورد ة اسبِ رها شده میرا به معنی دارندtušāspa نویسد که در واقع ترکیبی از صورت  می

بوده، به کار  taošۀ است که این جا معنی ول، آزاد و رها، که معنی دیگري براي ریش aspaبه اضافه اسم  taošة فعل ضعیف شد

ژینیو ) Mayrhofer, 1977,p: 81.(است tūšو  tūsو  tōšهاي  ، واژهtūsو  tausهاي  نویسد صورت وادییِ واژه رفته است و می

)Gignoux, 1986,p:168.(نیز توس را از خلاصه نام توزاسپا به معنی کسی که اسبان سرگردان و رها دارد،آورده است

با تبدیل  taošۀ ة ریشاز صورت ضعیف شد tusaپذیرفت؛ که در واقع  tusaة را براي واژ taošۀ به این ترتیب شاید بتوان ریش

  .ة باستان بسیار رایج بوده، آمده استکه در دور sبه  šحرف

.(نام همسر و خواهر ویشتاسپ نیز آمده است hu taosaاست، در ترکیب اسم  tūsة واژه که صورت افزود taosaکلمه 

Justi,1963,p:139(یازدهمین یشت اوستا،هوتوسا را زنی از خاندان نوذز دانسته که داراي برادران بسیار است)م یشت،کرده را

و در متن یادگار زریران او همسر گشتاسب شاه است که سی فرزند پسر و )453،ص1370،منقول از گزارش دوستخواه،35نهم،بند

را اسم مذکر به معنی کسی که رانهاي پهن و بزرگ  taosaدر زیرنویس این واژه، بارتلمه  ،)63،ص1374ماهیار نوابی،.(دختر دارد

که شاید منظور انسانی قوي و دلیر باشد و احتمالاً به نوعی اشاره به توس، یل )Bartholomae,1904,p:1822(دارد، آورده است 

  .جنگاور مذکور در اوستا باشد

أیید نظر اسفندیار جی، سرزمین با این تفاسیر، در اوستا نام توس بر سرزمینی اطلاق نشده است و این که برخی محققین به ت

فرگرد اول وندیداد، هشتمین سرزمین آفریده شده توسط اهورا است و داراي چراگاههاي پربار  11ند را که بر طبق ب urvaاورو 

البته برخی محققان نظیر .تواند نظر چندان درستی باشد ، نمی)930،ص2،ج1370دوستخواه،(اند است ، با منطقه توس یکی دانسته

در پایین فرات قرار دارد،یکی دانسته  که)mesene(دارمستتر آن را با سرزمین پربار و حاصلخیز مسان

  ) Darmesteter,1960,p:11;Bartholomae,1904,p:404.(است

کتاب شهرستانهاي ایران، . شود در متون پهلوي  نام توس علاوه بر یک شخصیت پهلوانی، به شهر و کوهی نیز اطلاق می

توس پهلوان ایرانی پسر نوذر و  )65،ص1371عریان،(.ده استداند که نهصد سال سپاهبد بو گذار شهر توس را توسِ نوذران می بنیان

  .پدرش مدت هفت سال پس از منوچهر پادشاهی کرد و سپس به دست اسفندیار تورانی کشته شد. باشد نوه منوچهر می

و کیقباد و کیخسرو بود و چندي مدعی تاج و تخت کیخسرو شد؛ ولی در ) 259،ص1379اتابکی،(توس مدتها سپاهبد کاووس

توس در جنگ با تورانیان به همراه کیخسرو دلیریها کرد و . این راه موفق نشد و پادشاهی در این خاندان با پدرش نوذر پایان یافت



توس هنگامی . کیخسرو به پاس دلاوریهایش، سپاهبديِ لشگر و نگهبانیِ درفش کاویانی را به او سپرد و او را حاکم خراسان کرد

جهان دیگر رو به کوه و بیابان نهاد، به بدرقه او رفت و با غایب شدن کیخسرو، او نیز در زیر برف جان  که کیخسرو به قصد سفر به

، 1366راشد محصل، . (ّت مزدیستان او از جمله جاودانیهاست که در پایان جهان به همراه سوشیانس خواهد بود  در سن. سپرد

، ص 1371؛ اوشیدري، 661و  668، ص 2، ج1379تگار فسایی، ؛ رس217و216،ص2536، 1؛ پورداود،ج1369،128؛ بهار،63ص

  )Justi,1963,p:322;Kanga,1900,p:226؛ 298، ص 1375؛ یاحقی، 224

افزایند پس از خرابی این شهر، توس  دانند و می گذار شهر توس می القلوب جمشید پیشدادي را بنیان ۀالاخبار و نزه ّفان زین ؤلم

در  )151و  150،ص1362؛مستوفی،48و  33،ص1363گردیزي،(.رد و به نام خود منسوب گردانیدنوذر آن را تجدید عمارت ک

داند و در توصیف  را بر سر کوه توس می» چشمه سو«بندهش نام توس هم بر شهر و هم بر کوه اطلاق شده است؛ چنان که محل 

خوانند و کوه کدروسپ در این  رود می را کسف آید و در آن جا آن رود به شهر توس می نویسد که رودخانه کاسه شهر توس می

  )159،ص1345؛ بهار،77و  76و  72،ص1369بهار،(.شهر واقع است

توانیم آن مکان را توس کهن  اي در دشت توس خواهیم یافت که احتمالاً می اگر از جهان اسطوره پا بیرون گذاریم، منطقه

 غربی مشهد و غرب تابران در در شمال» قره تپه«و » دوین«، »توپ درخت«اي ة بین روستاهاین منطقه سه تپه واقع در محدود. بدانیم

  .دشت توس است یغربجهت 

دهد و  هزار ساله را در منطقه گواهی می 6تا  5این سه تپه در فاصله بسیار نزدیک به هم و با یک توالی زمانی استمرار حیات 

اي به این  شود که توس قبل اسلام باید در منطقه اعث این گمان میب) به ویژه تپه توپ درخت(ها  قدمت و مخصوصاً وسعت تپه

شود و علاوه بر آن، خاموشی حیات آن در اوایل  چنین محوطه عظیمی در تمام دشت توس یافت نمی. وسعت و عظمت بوده باشد

شود و  آغاز می م.ة پنجم قهزار حیات این منطقه ظاهراً از قره تپه با قدمت حدود. کند تر میة اسلامی، گمان مذکور را قويدور

این . یابد ۀ حدود دو هکتار، در اوایل اسلام خاتمه مییابد و در بزرگترین محوطه با پهن سپس در تپه دوین با آثار معماري ادامه می

  )112،ص1373لباف خانیکی،.(ۀ دژ استوار توس را داردۀ اخیر عظمتی شایستمحوط

ین نقاط آب و هوایی دشت توس است و از نظر منابع آب در آن قرار دارد، یکی از بهترهاي باستانی اي که این محوطه منطقه

این منطقه هم در پایین دست برخی منابع آب دشت قرار دارد که تا همین یک سده پیش، بخشی از . جایگاهی مناسب را داراست

شرقی موقعیت دفاعی  قوام مهاجم شرقی و شمال، براي مقابله با اسکرد، و هم نسبت به مشرقِ دشت تو أمین میآب مشهد را ت

  .بهتري داشت

ّنی آن منوط به مطالعات میدانی  محوطه و مشخصات تاریخی و تمد ة تعیین دقیق قدمت ایندریافت اطلاعات بیشتر دربار

  . شناسی و انجام کاوش در آن است باستان

ة هخامنشی هاي دور اً در متون و منابع نیامده و در کتیبهمشخص به صورت جاي نام، ة ساسانی نام توسبه لحاظ تاریخی تا دور

ة در دور) Kent,1953,p:117.(شهرهاي شمال شرق کشور با نام ایالت پرثوه، جزیی از قلمرو امپراتوري هخامنشی بوده است

افتد،  این شهر اتفاق میحوادثی در  مشخصاً ة ساسانی جز چند مورد کهدر درو اّ  اشکانی نیز نامی از این شهر در دست نیست؛ ام

  .ۀ خراسان جستجو کردقلاي حوادث و تاریخ منط تاریخ توس را باید در لابه

زیستند و با حملات متوالی خود  حضور اقوام بدوي ترك نژاد همچون هونها و سکاها که در آن سوي مرزهاي شرقی ایران می

آوردند، از همان آغاز  ي حکومتهاي مرکزي ایران به وجود میۀ خراسان و دردسري را برادر نواحی شرقی آشفتگی را براي منطق

أثیر زیادي بر تاریخ ّت به لحاظ سیاسی ت این حملات و کشمکشهاي دراز مد. ۀ فکري شاهان ساسانی بودغمشکل عمده و دغد

  .که توس هم متأثر از آن بوده استۀ شرق ایران و به خصوص خراسان داشته قمنط

گذار دولت ساسانی پس از چیرگی بر اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی و تصرف نواحی  بنیان.) م224-240(اردشیر پاپکان

او در نواحی سیستان و گرگان لشکرکشیهایی کرد و توانست از بقایاي شاهزادگان اشکانی خلع ید . مناطق شرقی شد ّه  غربی، متوج

ۀ نیشابور فرمانروایی تورانی به نام نیز در ناحی.) م 240-270(ّل او شاپور. کرده، این مناطق را در قلمرو دولت ساسانی درآورد

  )65،ص1371عریان،(.پهلیزك را کشت و دستور ساخت شهر نیشابور را داد

ة تجاري ابریشم ساخته شده بود در تاخت و تازهاي اقوام بدوي ترك نژاد، شاید مرکز به نظر برخی این شهر که در مسیر جاد



در کتیبه کعبه رزتشت، به نقل از شاپور، تمام ) 176،ص2،بخش2،ج1377یارشاطر،.(ت به توس بوده استنسب تري اداري امن

سرزمینهایی که تا آن زمان به تصرف درآمده بود ذکر شده و در مورد نواحی شرقی از سرزمینهاي مرو، هرات، سراسر ابرشهر، 

  )204،ص1365؛ لوکونین،70، ص1382عریان،. (برد کرمان و سکستان نام می

حضور این اقوام بدوي نه تنها موجب ناامنی و آشفتگی در مرزهاي شرقی ایران بود،بلکه گاه پناه و پشتیبان خوبی براي مدعیان 

اي که در  آورد، به گونه هاي زیادي را براي دولت مرکزي فراهم می شد که همین مسأله نگرانی تاج و تخت سلطنت محسوب می

اي از مردم سکایی و کوشانی این ناحیه سر به  شاه به حمایت عده ، برادرش هرمزد سکان.)م 274-293(زمان بهرام دوم ساسانی

پس از بهرام دوم، ) 175،ص1365؛ لوکونین،320،ص1370کریستین سن،.(طغیان برداشت که در نهایت با شکست رو به رو شد

 -شاه دختر کابل -دختی کوشانی  ی ناچار شد که با شاهبراي ایجاد آرامش و براي تسلط بر مناطق شرق.) م 302-309(هرمزد دوم

نیز در کارنامه حکومتی .) م 309-379(شاپور دوم ) 188،ص1،ج1374زرین کوب،.(ازدواج کند و آنان را به حفظ صلح وادارد

ایی وي پس از متوقف شدن جنگهایش در غرب، با طوایف خیونی و سک. اش جنگ هایی را در مرزهاي شرقی ثبت کرده است

؛ زرین 33،ص1383دریایی،.(که باعث ناامنی و آشوب در شرق شده بودند، جنگید و آنان را مطیع و متحد خویش ساخت

  )196،ص1،ج1374کوب،

را برخی منابع شهر توس، در کنار چشمه سو .) م 399-420(محل وقوع مرگ یزگرد اول ساسانی

نیز آشوبهایی در نواحی شرقی توسط .) م420-438(م ـ بهرام گورـ در زمان بهرام پنج )1297-1299،ص1382فردوسی،.(دانند می

جغرافیاي ة خود مورخ ارمنی در اثر ارزند» موسی خورنی«حدوداً در همین دوران . طوایف هپتالی صورت گرفت که سرکوب شد

گانه ناحیه خراسان ذکر  26ي بطلمیوس نوشته شده، ابرشهر را به عنوان یکی از استانهاموسی خورنی که بر مبناي کتاب جغرافیاي

ُطوري درآمده  به صورت اسقف نشینی نس. م 499و به دنبال آن شهر توس در سال . م 430کرده که در سال 

هاي زادسپرم محل آتشکده  از طرفی بنا به نقل کتاب گزیده) 34،ص1383؛ مارکوارت،151و  38،ص1373مارکوارت،(.بود

با ) 11،ص1366راشد محصل،.(یکی باشد، در توس واقع است "آذربرزین مهر"آتشکده رسد با  که به نظر می "آذرسودي مهر"

توجه به این مطالب شاید بتوان گفت توس در این دوره به لحاظ مذهبی اهمیت زیادي داشته است که هم مرکز مهم دینی براي 

  . رکزي مذهبی براي  مسیحیت نسطوري بوده استها در آنجا واقع گردیده بود و هم م زرتشتیان بوده که یکی از معتبرترین آتشکده

یزدگرد نیروي خود . کرد تاخت و تاز اقوام کیدار و خیون امنیت مناطق شرق را تهدید می.) م 438-457(در زمان یزدگرد دوم

نشینی  کست و عقبرا در نیشابور متمرکز ساخته و از آنجا حملات سختی بر این قبایل انجام داد و توانست این اقوام را مجبور به ش

  )205،ص1،ج1374زرین کوب،.(به صحراهاي ماوراءالنهر کند

طوایف هپتالی یا هیاطله به نواحی طخارستان و کوشان آمده و کیداریان را به .) م 459-484(بدنبال آن در زمان پادشاهی پیروز

شرقی نگرانیهایی را ایجاد کرده بودند، جنگید و پیروز چندین نوبت با هپتالیها که در نواحی . حدود رخج و بلوچستان رانده بودند

اما در یکی از نبردها، هیاطله پیروز شدند و در برابر گروگان گرفتن قباد فرزند پیروز، پیروز را آزاد کرده . توانست بر آنها غلبه کند

فرزندش با هیاطله داشت، خود اما در نهایت در جنگی دیگر که پیروز براي آزادي ) 40،ص1383دریایی،.(و قرارداد صلحی بستند

زرین .(به دست آنها کشته شد،کشور دچار هرج و مرج شد و هیاطله توانستند تا نواحی هرات و مروالرود پیشروي کنند

  )397تا  395،ص1370؛ کریستین سن،209،ص1، ج1374کوب،

مخالفت جدي روحانیون و نجباي و پس از آن که به دین مزدکی گروید با .) م 488-531(پس از مدتی قباد به قدرت رسید

قباد دوباره به شرق و دربار هیاطله رو آورد . دربار روبرو شد و نتیجه آن خلع وي از قدرت و روي کار آمدن جاماسپ برادرش بود

 قباد پس از دو )555،ص2،ج1370بته کن،(.و در مسیر حرکت به شرق به ابرشهر وارد و با دختر یکی از بزرگان شهر ازدواج کرد

و  42، ص1383دریایی،.(سال به کمک هیاطله که مدتها در میانشان زندگی کرده بود ، توانست مجدداً حکومت را به دست گیرد

43(  

قلمرو دولت هیاطله که کاملاً ضعیف و متزلزل شده بود میان ایران و خاقان ترك .) م 531-579(در زمان خسرو انوشیروان

؛ زرین 44،ص1383؛ دریایی،495،ص1370کریستین سن،.(سرزمین خاقان شدتقسیم شد و رود جیحون مرز ایران و 

، پسر .)م 579-590(در دوره حکومت هرمزد چهارم. اما این مسأله به معناي رفع غائله شرق نبود) 223،ص1،ج1374کوب،



نه توسط بهرام این فت.انوشیروان مرزهاي شرقی کشور توسط طوایف بدوي ترك نواحی جیحون مورد تاخت و تاز قرار گرفت

چوبین سردار ایرانی که از خاندان اشرافی مهران بود، سرکوب شد و او توانست ترکان را در نزدیکی هرات شکست 

با حمایت رومیان توانست .) م 590-628(زمانی که خسرو پرویز. م 591در سال ) 47،ص1383؛ دریایی،532،ص1382فراي،.(دهد

لطنت بازگشت کند،بسطام را  مرزبان ناحیه خراسان یعنی قومس تا گرگان و هرات بهرام چوبین را شکست داده و به تخت س

اما پس از مدتی با شورش وي روبرو شد که با حمایت پادشاهان محلی کوشانی ادعاي ) 223،ص1،ج1374زرین کوب،.(کرد

)  234و  233،ص1،ج1374کوب،زرین .(آن را سرکوب کند. م 596استقلال کرده بود و در نهایت خسرو پرویز توانست در سال 

هایی ایجاد کرده بودند، خسرو پرویز مرزبان سابق ایالت  که کوشانیان در مرزهاي شرقی مزاحمت. م 617-616در سال 

در نتیجه کوشانیان عقب . او توانست با سرعت بر نیروهاي کوشانی حمله برد. را با نیرویی به خراسان فرستاد) هیرکانیه(ورکان

موفق شد در ایالت توس و در استان ابرشهر اردو بزند، سپاهش را مستقر کند و آرامشی را در ایالت شرقی برقرار نشستند و او 

  )135و  134،ص1373مارکوارت،.(سازد

هاي مرزهاي شرقی و حملات اقوام بدوي آن سوي جیحون به خراسان تا پایان دوره ساسانی ادامه داشت اما فتوحات  آشفتگی

هاي غربی  بدنبال پیشروي اعراب در سرزمین. مسلمانان در ناحیه غرب ایران، توجه دولت ساسانی را از مرزهاي شرق کاست

اما بسیاري از شهرهاي ایالت شرق از پذیرفتن و یاري او . ه شرق عقب نشینی کردایرانشهر،یزگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی ب

هجري ابرشهر و  31امتناع کردند و در نهایت  اعراب پس از فتح نواحی غربی ایران به مرزهاي شرقی ایران پیش آمدند و در سال 

  )868،ص 6تا  4،ج 1374مقدسی، .( افتادتوس و ابیورد و نسا و سرخس برخی به جنگ و برخی به صلح به دست مسلمانان 

گفتند و خاندانی  ها پس از ورود اعراب به ایران، حکمرانان توس و نیشابور را اصطلاحاً کنارنگ می در دروه ساسانی و تا سال

هاست گرفته اي اوستایی و به معنی مرز، کنار و انت که کلمه karanaواژه کنار از اسم . بدین نام در تاریخ این منطقه مشهورند

 kanārکه در نتیجه تحول زبانی و رسیدن به دوره میانه قاعده قلب در آن اتفاق افتاده و به واژه )Bartholomae,1904,451.(شده

  .به معنی کنار، مرز، کناره و سامان است kanārangو  kanārدر زبان پهلوي واژه . با همان معنی تبدیل شده است

)(Mackenzie,1971,p:49داند نگ لغت فرس اسدي کنارنگ را مرزبان صاحب طرف میدر فره.)،160،ص1365اسدي توسی( 

؛اوبهی 18605،ص1377دهخدا،(.اند ها کنارنگ را حاکم ولایت، سپهبد، ملک، مرزبان و صاحب طرف دانسته در برخی فرهنگ

 )74،ص2،1332؛قزوینی،ج208،ص1352؛دهلوي،1866،ص2،1359؛جهانگیري،ج171،ص1374؛وفایی،286،ص1365هروي،

به طوري که  )29،ص1363فراي،.(دانند برخی کنارنگ را لقب حکمرانان ایالت مجاور شاهنشاهی کوشانی یا هیاطله می

او همانی بود .کرد،عنوان کنارنگی مرز هیاطله را داشت  گوساناستادکه بر سرزمینی دوردست در همسایگی هفتالیان حکومت می

به تدریج این واژه به صورت ) 424،ص1372پیگولوسکایا،.(وید، پیشنهاد قتل وي را دادکه زمانی که قباد به آئین مزدك گر

  .کنارنگ به ضم اول و با همین معنی رواج یافت

رسد این اصطلاح در واقع یک منصب نظامی و کشوري بوده که به خاندانهاي ممتاز و اشرافی آن زمان  بر این اساس به نظر می

توانسته  البته این اصطلاح با توجه به معنی آن می. شد صورت موروثی به یک خاندان محدود می اختصاص داشته است و گاه به

به طوري که در برخی منابع آمده است اگر سفیري از ممالک دیگر به . براي حکمرانان مناطق مختلف سرزمین ایران به کار رود

اما در منابع بیشترین ) 518،ص1363حبیبی،.(کردند بال و پذیرایی میآمد در مسیر راه کنارنگان ولایات از او استق دربار ساسانی می

  .شود کاربرد این اصطلاح در منطقه شرق ایران و بخصوص شهرهاي توس و نیشابور دیده می

برخی محققین معتقدند که مقام کنارنگی حداقل از زمان پیروز، پادشاه ساسانی تا سقوط این سلسله موروثی و شاید به دوران 

از ساسانیان تعلق داشته که در لشگرکشیهاي اردشیر آزادانه خود را به انقیاد وي در آورده  پیش

و پس از حمله اعراب به ایران نیز در ازاي پرداخت مبلغی گزاف ) 424،ص1372؛پیگولوسکایا،150،ص1373مارکوارت،.(بودند

تاریخ نیشابور صریحاً به این ؤلف طوري که الحاکم م با اعراب صلح کردند و هم چنان به حکومتهاي محلی خود ادامه دادند به

  )207،ص1375حاکم نیشابوري،(.کند أله اشاره میمس

، 5طبري،ج(حاکم ابرشهر »کناري«هاي مختلف در متون نخستین پس از اسلام همچون  کاربرد واژه کنارنگ به شکل

ن دهنده نشا) 32،ص1370ابن خردادبه،(یشابورنُار شاه ن ، ک)160،ص1364بلاذري،(مرزبان توس» کنازتک«، )2156،ص1375

آنست که منصب مرزبانی و سرحدداري با عنوان خاص کنارنگی اختصاصاً به ولایات توس و نشابور تعلق داشته که هم امور 



. کردند میها مانند سرداران دیگر زیر فرمان سپاهبدان نقشی اساسی ایفا  حکومتی این نواحی را بر عهده داشتند و هم در زمان جنگ

  .آمد خاندانهایی در خراسان به نام کنارنگیان مشهور بودند و از آنجا که عموماً این منصب در یک خاندان به شکل موروثی در می

داند و در بیان انساب وزیر وي  در مقدمه قدیم شاهنامه ابومنصوري، یکی انساب ابومنصور عبدالرزاق را کشمهان کنارنگ می

و در توصیف )190تا  73،ص 1332، 2قزوینی،ج.(نویسد کی از اجداد او را گرانخوار بن کنارنگ میابومنصور المعمري ی

آورد که هم نشان دهنده  در جنگهاي مربوط به دروه خسرو پرویز سخنانی بسیار می -جد ابومنصور المعمري -دلاوریهاي کنارنگ 

نگها در کنار شاهان ساسانی حضور داشتند و دیگر آنکه این آن است که کنارنگی یکی از مناصب مهم نظامی بوده است که در ج

هجري همچنان از خاندانهاي شاخص این منطقه محسوب  5و  4منصب تبدیل به نام خاندانی در خراسان شده است که تا قرون 

ا برعهده داشته، در شخص ابومنصور عبدالرزاق که از خاندان کنارنگیان و بزرگ این خاندان بود و کنارنگی توس ر. اند شده می

اي نیز به نام کنارنگ در جلگه نیشابور  منطقه)208،ص 2،1371زرین کوب،ج.(دار امارت خراسان بود زمان سامانیان دوبار عهده

  )241،ص1370کریستین سن،(.واقع است که برخی معتقدند آتش فرنبغ در این ناحیه بوده است

  .نصیب نماند ي ایجاد کرد که توس هم از آن بیدهاي بنیاورود مسلمانان به ایران و ظهور اسلام، دگرگونی

پناه آوردن یزدگرد سوم به حدود نیشابور و توس باعث شده تا کتابها اشارتی به این منطقه هم زمان با ورود مسلمانان داشته 

از پذیرش ) حاکم توس(گ ۀ کنارنل شرح حضور یزدگرد در توس و امتناع محترمانماز مجموع این روایتها، که عمدتاً شا. باشند

آید که توس یکی از نواحی  شاه فراري در داخل شهر؛ سازش کنارنگ با اعراب و فتح خراسان به دست مسلمانان است، بر می

  )180،ص1372؛ریاحی،160،ص1364بلاذري،.(بوده است ّه  ّتی قابل توج  ّی  نیشابور و داراي اهم

ی به میان اسلامدوره  خیِیرا در متون تارجا حاکم آن کنارنگ توس وۀ عرب، پاي ماجراي گریز یزدگرد سوم و حمل

اي  کرد، به توس پناه برد که گویا قلعه یزدگرد که در پی شکستهاي پیاپی از مسلمانان به سوي شرق عقب نشینی می. کشاند می

ۀ دوم هجري تا سال از آخر ده زمان این ماجرا در خراسان و حضور اعراب در متون تاریخی مورد اختلاف است و. محکم داشت

  .درست باشد. ق.ه 31تا29الهايّه بنا به قراین، باید س روایتهاي مختلف شده است که البت. ق.ه 31

او که دریافته بود پایانِ خوشی براي یزدگرد نیست، از پذیرفتن . باز هم در این جا حضور کنارنگ حاکم توس پر رنگ است

ۀ ناکافی بودن امکانات براي پذیرش شاه و خدم پر شمار ري کرد و با دادن هدایایی به شاه، به بهاناو در داخل حصار شهر خوددا

ة مسلمانان در حمله به خراسان یّ روایتی، کنارنگ را تحریک کنند ة راه مرو ساخت، حتاو، یزدگرد را آوار

آید که  ر و سازش کنارنگ با مسلمانان آن قدر بر میاگر این اشاره را هم نپذیریم، از فرجام کا) 63،ص1341قوطانیان،(.داند می

این مطلب بعداً به صورت . واردان نیرومند نداشته است حاکم توس اهل سازگاري و تدبیر بوده، و تمایلی به ایستادگی و نبرد با تازه

  )468،ص1361، 2مقدسی،ج.(مطرح شدّم توسیان در اسلام آوردن  فضل تقد

تدبیر . اند ة ایرانی بوده که از چند نسل قبل، حکومت توس را عهده داشتهکنارنگ از خاندان نژاد چنان که قبلاً ذکر شد این

یّ خاندان او تا آخر حکومت  وي در برابر مسلمانان، موقعیت وي را بعد از استقرار حکومت اسلامی در خراسان تغییر نداد و حت

  )38، ص1،ج1369اشپولر،.(امویان و آغاز انقلاب ابومسلم، در توس صاحب جاه بودند

ة طبري مبنی ۀ شهر توس در زمان حضور یزدگرد سوم و اعراب و نقش کنارنگ در بر افتادن نیشابور؛ نیز اشارچند اشاره به قلع

ده ة ساسانیان به ارث برکه از دور-الجیشی توس را  ّت نظامی و سوق  یّ  بر نقش توس در عبور مسلمانان از منطقه و حمله به مرو، اهم

هاي کوشانیان از شمال شرق نقش مرزي و  ۀ حملهة ساسانی در نتیجچنان که پیشتر آمد، توس و نیشابور در دور. کند أیید میت -بود

ّت منطقه بار دیگر   ّی  ة ورود به ورارود است و اهمۀ توس دروازۀ اعراب آشکار شد که ناحیگرفت و در حمل پایگاه نظامی به خود 

م توس هم از این موقعیت استفاده کرده، با سازش با اعراب و پرداخت خراج به آنها، از در صلح درآمد و در حاک. نشان داده شد

  )27و  26، ص1،ج1369اشپولر،.(ّی مرو، نقشی ایفا کرد جریان فتح نیشابور و حت

دیمی توس به اعــراب، به کنند که در آن زمان هم توس در شمار ولایات نیشابور بود و میزان خراجِ تق مـــتون اشاره می

  .ندـک ید میـــأینسبــت نـیـــشابور، این مـطلــب را ت

نی در جاي خود استوار بود و پس از این زمان، به درستی ة دوم هجري توس باستابعد از اسلام، تا میانه و شاید اواخر سد

ة در اواخر سد.) ق.ه 325متوفی (ی خی را شهید بلحاصل این ویران. شود ّتی ناگهان متروك و ویران می مشخص نیست که به چه عل



  :کند ة چهارم هجري چنین بیان میدسوم و اوایل س

  طاووسدیدم جــــغدي نشــــسته جاي    ۀ توسدوشم گــذر افتاد به ویــرانـ

  گفتا خبر این است که افــسوس افسوس    گفتم چه خبر داري از ایـن ویــرانه

داشته  را در آن دوران، آن دو شهر رونقة شاعر در نوغان و تابران نبوده؛ زیاشار و مسلم است که ویرانی مورد

  )53،ص1343؛ یعقوبی،467،ص1361، 2مقدسی،ج.(اند

البته طرح دقیق جا به جایی شهرهاي توس و به ویژه وضعیت توس پیش از اسلام نیازمند حفاریهاي باستان شناسی و 

  . باستانی ذکر شده داردهاي  هاي میدانی مفصل در محوطه پژوهش
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  .1366،تهران،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،هاي زادسپرم گزیدهـ راشدمحصل،محمدتقی،
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  .1371،تهران،امیرکبیر،تاریخ مردم ایران ـ زرین کوب،عبدالحسین،
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